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  چكيده
هايِ مرسوم از طنز و مطايبـه در ادبيـات فارسـي بـر تقـابلي       تعاريف و تلقي  
ايـن پيـشفرض،    . انـد بنا شده » سخن غيرجد «و  » سخن جد «بنيادين ميان   

كه از آن جمله بـه   آمدهايي را در حوزة طنزپژوهي به دنبال داشته استپي
و همچنـين تقليـلِ طنـز و      » غيرِجد«بر  » سخن جد «دي چون رجحان    موار
  . توان اشاره كردمي... طبعي به پيامي اجتماعي، اخلاقي، ديني و شوخ

هايِ اين شيوة نگـاه، بـه ويـژه در مـورد             مقالة حاضر با نشان دادنِ كاستي      
اييل هاي ميخگيري از انديشهطنزهاي عرفاني در پي آن بوده است تا با بهره

- هايِ آن بر ويژگياندازي از طنز عرفاني ترسيم كند كه بنيانباختين، چشم

و » خـود «هاي كارنـاواليِ زبـان و طنـز عرفـاني و ميـزانِ مرزبنـدي ميـان                  
انداز، اگر ميزانِ مرزبندي ميـان    در اين چشم  . بنا نهاده شده است   » ديگري«
م، طنـز عرفـاني     را به صورت يك پيوستار در نظر بگيري       » ديگري«و  » خود«

. خـورد در سويي قرار دارد كه در آنجا كمترين ميزانِ مرزبندي به چشم مي            
اين مرزبندي با گذر از طنزهاي اجتماعي و سياسي به بيشترين مقدار خود             

  . رسد ميها و هجوهاي شخصيدر سوي ديگرِ پيوستار، يعني  دشنام

 والطنز عرفاني، زبان، خود، ديگري، كارنا :ها كليدواژه
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  قدمهم. 1

  ايي ه ـبنـديِ ادبيـات فارسـي بـه حـوزه          حاصـل تقـسيم    »ادبيـات عرفـاني   «گونة موسـوم بـه      
    مـشكلاتي  هـا، بنـديِ گونـه   چراهـاي مربـوط بـه چگـونگي تقـسيم         و  است كـه گذشـته از چـون       

ــال دارد  ــه دنب ــز ب ــة. ني ــا   آناز جمل ــيه ــين  م ــزوم تعي ــه ل ــوان ب ــيت ــصر   ويژگ ــاي منح   ه
  ايـن نكتـه شـايد هنگـام بررسـي محتـوا            . ن گونـة ادبـي اشـاره كـرد        كننـدة اي ـ   به فرد و تعيين   

  و مــضمون متــون عرفــاني چنــدان چــشمگير نباشــد ولــي آنگــاه كــه پــاي برخــي اصــطلاحات 
  . طلبـد هـاي ادبـي دلايلـي محكـم مـي         آيـد، پافـشاري بـر ايـن گونـه         زباني و ادبي به ميان مـي      

  تـوان  مـي ... تظـره، عـدم تجـانس و         معيارهـايي چـون تنـاقض، وضـعيت غيرمن         مثلاً با تكيه بـر    
» طنـز عرفـاني   «به بررسي مطايبه و طنز در يك متن ادبي پرداخت، ولي پژوهشي با محوريـت                

هاي مربوط به انديـشه و زبـانِ آن بيگانـه          بايد به نتايجي برسد كه با عرفاني بودن متن و ويژگي          
  .نباشد

  تـواي حكايـات عرفـاني بـر آن         بـا تكيـه بـر مح      ) 1386(پيش از اين، تنهـا عليرضـا فـولادي          
ــردازد     ــون بپ ــن مت ــز در اي ــار طن ــاز و ك ــين س ــه تبي ــا ب ــل  . شــده اســت ت ــاور وي، عام ــه ب   ب

ــت طبيعــي   ــاني، غفل ــرين در متــون عرف ــر تــصنعّي(طنزآف ــواع  ) در براب   اســت كــه از ميــان ان
  آن نقــش غفلــت خطــا، جنــون و نبــوغ بيــشتر و نقــش غفلــت بلاهــت و عــادت كمتــر اســت  

  هـاي  بنـدي گذشته از روشن نبودن معنـاي دقيـق انـواع غفلـت، تقـسيم             ). 41: 1386فولادي،  (
   هـا   آنهـاي زبـاني  بر محتواي حكايـات و صـرف نظـر كـردن از ويژگـي     ها    آن وي نشان از ابتناء   

  . دارند
   در مقالة حاضر، ابتدا با مرور و بررسي تعاريف مرسوم حـوزة طنـز و مطايبـه، ميـزان توانـايي                    

  هــاي زبــانيِ ســپس بــا تكيــه بــر ويژگــي. شــود طنــز عرفــاني ســنجيده مــي در بررســيهــا آن
پـژوهش در آن ترسـيم      شـيوة   اندازي از طنز عرفـاني و         متون عرفاني تلاش خواهد شد تا چشم      

  . گردد
  اي اشـاره دارد كـه در بـستر زبـان و            گفتني است، طنـز عرفـاني در ايـن مقالـه بـه محـدوده              

  گرفتـه    به گفت و شـنودهاي شـكل  هاي مورد بررسي،   نمونه هاز جمل . مفاهيم عرفاني رويده است   
ــاني و حكايــت  ــر اســاس باورهــاي عرف ــه شخــصيت ب ــوط ب ــاني مــيهــاي مرب ــوان هــاي عرف   ت

  كليلـه و  هـا و حكايـاتي كـه از متـون ديگـري چـون            از ايـن رو بـسياري از تمثيـل        . اشاره كـرد  
ج از تعريف مورد نظر ايـن پـژوهش قـرار           اند، خار  يا فرهنگ عامه به متون عرفاني راه يافته        دمنه

  .اندگرفته
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  جد  جد و غير.2

  در ادبيـات فارسـي نـشان از تقـابلي بنيـادين ميـان سـخنِ جـد و                 1طبعـي تاريخ طنز و شوخ   
هـاي  پـژوهش . طبعي دارد سخنِ غيرجد در تلقي نويسندگان و پژوهشگران از مقولة طنز و شوخ           

  ر اساس تقسيمِ اين حـوزه بـه سـه گونـة طنـز، هـزل و                 پنجاه سال اخير در اين حوزه، معمولاً ب       
  هـايي ادبـي نـام      پيش از اين دوران، تنها از هزل و هجو به عنـوان گونـه             . هجو استوار بوده است   

  بنـدي معنـايي آن دو     در چند دهة اخير نـوع صـورت  »طنز«برده شده است، ولي ورود اصطلاح    
  شـده اسـت كـه      ن، هجو به شـعري اطـلاق مـي        در متون پيشي  . را نيز تحت تأثير قرار داده است      

تأكيد چنـداني   در اين تعاريف،    . داده است شاعر در آن نقايصي را به شخص يا گروهي نسبت مي          
ترين ويژگي هجو در تعاريف پيشينيان       مهم كه  چنان ؛ وجود عنصر مطايبه در هجو نشده است       بر

ريـشة هجـو در ادبيـات       ). 191: 1352المعالي،  عنـصر (هايي ضد مدح بـوده اسـت        وجود ويژگي 
هاي مرسوم در ميان اعراب دانست كه با هدف بـدنامي و تحقيـر دشـمن       توان گونه فارسي را مي  

در ايـران نيـز، هرچنـد در    ). 1435: 1376انوشـه،  (شده اسـت  ها سروده ميدر رجزها و مفاخره 
ي براي تحقير فرد يا     اشود، بايد گفت هجو وسيله    هايي از مطايبه ديده مي    بسياري از هجوها رگه   

نوعي با شاعر سر ناسازگاري داشته است؛ به همين دليـل نـه هجـو چنـدان                 گروهي بوده كه به     
 پـرداز نـشانده  شده است و نه هجوگو در جايگاهي برابر بـا هـزل          مي آميز تلقي جزو متون مطايبه  

  .شده استمي
همچون آنچـه دربـارة هجـو    (ي اي ادبكاربرد هزل نيز در كلام پيشينيان بيش از آنكه به گونه         

در متـون گذشـته،     . اشـاره داشـته اسـت     » جـِد «اشاره كند، به هر سخن يا رفتار خلاف         ) ديديم
ظرافـت بـا ديگـران، دروغ و        در معاني مختلفي از جمله لاغ و سخن بيهـوده، شـوخي و            » هزل«

وجـود ايـن،   بـا  ). 20-17: 1364حلبـي،  (به كار رفته اسـت     ... آور و   باطل، سخنان زشت و شرم    
 بـر مطايبـه يـا ذكـر تابوهـاي      ها  آنها و اشعاري كه اساسشعرا براي اشاره به سخنان و داستان     

 مولوي نيز بـراي  كه چناناند؛ جسته سود مي »هزل«جنسي استوار بوده است، بيشتر از اصطلاح        
/ 4: يمثنـو ( يـاد كـرده اسـت        »هـزل « با نام    ها   آن  از مثنويهايي در   توجيه بيان چنين داستان   

3559 .(  
  و بـه عنـوان فـاخرترين نـوع مطايبـه مرسـوم             » طنـز «هاي اخير با نام     اي كه در دهه   اما گونه 

ايـن اصـطلاح    . عمرِ چنداني ندارد  ) terminology(شناسي  شده است، حداقل از منظر اصطلاح     
  افـسوس كـردن، مـسخره كـردن،        «تا پيش از دوران ما تنهـا در معنـاي لغـويِ آن بـه گـسترة                  

شايد به همـين دليـل      . رفته است به كار مي  » ...، دست انداختن و     )به كنايه (زدن، سرزنش    هطعن
گـان طنـز و   در بخـش واژ را » طنـز  «،طبعـي اي بـر طنـز و شـوخ   مقدمـه  است كه حلبي نيز در  
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... دري، بذله، استهزاء و  طبعي و در ميان كلماتي چون تعريض، تشنيع، تسخر، ترهّات، پرده           شوخ
اي به عبارت ديگر، تا پيش از اين دوران، نه معن ـ         ). 146ـ145: 1364 حلبي،( است   بررسي كرده 

  اي از نوشـتار ادبـي     بـه عنـوان گونـه     » طنـز «شده بوده است و نه اصـطلاح         مرسوم طنز شناخته  
   كـه بــه نـوعي نقطــة   ــــكـاربرد لغــويِ طنـز حتــي در دوران مـشروطه    . كـاربرد داشـته اســت  

در ايـن  .  نيـز ادامـه داشـته اسـت    شود ــجتماعي شناخته ميي سياسي و اشروعي براي طنزها  
  هـايي  شـوند، بـا نـام    خوانـده مـي  »طنـز «هايي كه امـروزه  ها و اشعار و نوشتهدوران نيز، روزنامه 

  تـوان  ايـن تغييـر معنـا را در تعـاريف طنزپـردازان نيـز مـي               . اندشده شناخته مي » فكاهه«چون  
شـود،  هايي از طنز معاصر محسوب مـي       از بنيانگذاران گونه   مثلاً علامه دهخدا، هرچند خود    . ديد

هـاي  دشنام دادن و سب كردن كسي را بـه شـعر و برشـمردن عيـب    «نامة خود، هجو را     در لغت 
 نيـز بـه     »هـزل «وي در تعريـف     . خوانده است ) »هجو«ذيل  : نامة دهخدا لغت(» كسي را به شعر   

 شعري را گويند كه در آن مـضامين         ، اصطلاح در«: اي ادبي اشاره كرده است    اشتمال آن بر گونه   
اين در حالي اسـت كـه   ). »هزل«ذيل : همان(» دار و گاهي خلاف ادب و اخلاق آمده باشد      خنده

 ، آن مرسوم اسـت    هايي كه امروزه در تعريف اصطلاحيِ     وي در تعريف طنز بدون اشاره به ويژگي       
بـسنده  ) »طنـز «ذيـل  : همـان  (»فسوس كردن، طعنه و سـخريه   «تنها به معاني لغوي آن يعني       

  .كرده است
تواند به سنجش ديدگاه پيـشينيان      تنها اصطلاحي است كه مي    » هزل«توان گفت   بنابراين مي 

از آنجا كه ايـن اصـطلاح بـا تمـام پيونـدهاي             . طبعي كمك كند  نسبت به جايگاه مطايبه و شوخ     
داشته » جدِ«ايي مقابل معناي    همواره معن ...) دروغ، لغو، باطل، مسخرگي، ظرافت و       (معنايي آن   

آمـدهاي آن بـا دقـت بيـشتري شـكافته        و پي ) هزل/ جد(» جدغيرِ/ جد«است، لازم است تقابل     
  . شود

  »جد غير/  جد«آمدهاي تقابل   پي.3

ــل   ــه تقاب ــا اينك ــد«ب ــد/ ج ــطوره » غيرج ــديهي و اس ــاه ب ــيگ ــر  اي م ــه نظ ــي ب ــد، ول   نماي
ــزه رســد شــكلمــي ــود انگي ــوده اســت هــايگيــريِ آن مول   موضــوعات . ي خــاص در پــس آن ب

  هــاي مــسلّط و رســمي جــدي و غيرجــدي در هــر عــصر معمــولاً از ســوي نهادهــا و گفتمــان 
  مـثلاً در جامعـة ايـران در بـسياري از           . شـوند معرفـي مـي   ... ديني، اجتماعي، فرهنگي، علمي و      

ــاريخ دوره ــي مــي ،هــا موضــوعاتي چــون فقــه، سياســت و ت ــد؛ هشــد موضــوعاتي جــدي تلقّ   ان
ــيقي و     ــايش، موس ــعر، نم ــون ش ــوعاتي چ ــل، موض ــب   ... در مقاب ــن دو قط ــان اي ــواره مي   هم

ــوده ــددر نوســان ب ــر دوره،   . ان ــا در ه ــن موضــوعات از ســوي نهاده ــي اي ــي اســت، معرف   گفتن
  شناسي خاصي را نيـز بـه همـراه موضـوع خـود، بـه نظـام فكـري جامعـه تزريـق                       همواره روش 
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  هــاي بنــديبنــدي نيــز همچـون بــسياري از تقـسيم  تقـسيم رسـد ايــن  بـه نظــر مــي . كنــدمـي 
  شــده از ســوي فرهنــگ رســمي، جــدي و  قواعــد تحميــلهــا و فرهنگــي، تحــت تــأثير انگيــزه

  طبعـي  هاي موجـود از حـوزة مطايبـه و شـوخ         با نگاهي به تعاريف و تلقيّ     . اندمسلّط شكل گرفته  
هاي غيرجـد  رد كه به حاشيه راندن مولّفههايي پي بتوان به انگيزهدر ادبيات و فرهنگ ايران، مي  

را از تقابلي منطقـي و لفظـي بـه تقـابلي            » غيرجد/ جد«ها، اولاً تقابل    اين انگيزه . را در پي دارند   
صدا و جدي از امر غيرجـد       كنند و ثانياً با تأكيد بر امر جد، خواهان قرائتي تك          ارزشي تبديل مي  

 . نيز هستند

   رجحان جد بر غيرجد.3-1

  آنجا كه يكي از نتايج طبيعي هر تقابلي، برتري آشـكار يـا ناآشـكار يكـي از طـرفين تقابـل           از  
  گيرد كـه سـخن جـد    هايي شكل مينيز تحت تأثير انگيزه» غيرجد/ جد«بر ديگري است، تقابل    

 در متون گذشته تنها اصطلاحي      »هزل«كه گفته شد،     چنان. دهندرا بر سخن غيرجد برتري مي     
  گـويي،  معنـي بـي (آميز نبـوده بلكـه هـر رفتـار و سـخن غيرجـد        نوع ادبي مطايبه   براي اشاره به  

بنـدي، همـواره    ايـن تقـسيم   . شده اسـت  را شامل مي  ...) مزاح، حاضرجوابي، ذكر كلمات حرام و       
است، بنابراين، جـد و غيرجـد       هاي رسمي از اخلاق و دين شكل گرفته       تحت تأثير نيروها و تلقي    

آيـد  مـي آنچـه از ايـن متـون بر     . انـد  اجتماعي متفاوتي نيز برخوردار بوده     همواره از شأن و طبقة    
از اين رو، نويسندگان نيـز همـواره        . دهندة ارزش اجتماعي والاي جد در برابر غيرجد است         نشان

تـرين ارزش اجتمـاعي و فرهنگـي ذكـر     نشين بـا واژگـاني داراي نـازل       هزل را در برابر جد و هم      
   2.اندكرده مي

  تـرين عامـل   هـشگران كمبـود دانـش مـردم در گذشـته بـراي درك طنـز را مهـم        برخـي پژو 
، ولـي   )251: 1372رسـتگار فـسايي،     (انـد   طبعي و مطايبه عنوان كرده    نشينيِ شوخ براي حاشيه 

   ،گذاري اجتمـاعي ناشـي از برتـريِ سـخن جـد از سـوي نيروهـاي مـسلّط          رسد ارزش نظر مي  به
  ر انـدرزهاي حكمـا نيـز هـزل بـه نادانـان و پنـد و حكمـت                    د كه  چنانتر بوده است؛    عاملي مهم 

  اهميـت عامـل فرهنگـي      ). 18: 2536نـصراالله منـشي،     ( به فرهيختگان نسبت داده شـده اسـت       
  انـد  گـردان نبـوده   رويگاني كه در آثـار خـود از هـزل   و اجتماعي به حدي است كه حتي نويسند      

  يكـي از ايـن     . انـد آميـز را نـشان داده      هـزل   بيـزاري خـود از كـلام       ،هـا  نيز با توسل به برخي راه     
  اصـالت امـرِ جـد      . ها، توضيحات اين نويسندگان پـيش از پـرداختن بـه امـور غيرجـد اسـت                 راه

  داشت تـا بـراي روي آوردن بـه سـخنان و موضـوعات غيرجـد             نزد اين نويسندگان، آنان را وامي     
  ر ميـان آثـار متقـدم كـه هنـوز           ويـژه د  اين نكتـه بـه    . متمسك شوند تراشي  به عذرآوري و دليل   

  يكـي  . به معنـاي طنـز اضـافه نـشده بـود، چـشمگيرتر اسـت              ... مفاهيم مدرن انتقاد و اصلاح و       
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  از پركــاربردترين دلايــلِ نويــسندگان بــراي روي آوردن بــه مطايبــه و هــزل، رفــع خــستگي و  
   در »راونــدي«بـراي نمونــه،  . جلـب توجــه مخاطـب و تــأثير بيـشترِ ســخن در وي بـوده اســت    

پيش از پرداختن به مطايبه و هزل، هدف از ذكر آن را استراحت خوانندگان الصدور  راحهمة  مقد ،
   ختم بر مضاحكي چند و هزليات كنم تـا متـصفحان ايـن كتـاب را چـون از                 ،و آخر «: شماردمي

  نظـران كـه از روح سـخن         ل گيـرد بـدان تفرّجـي كننـد و كوتـه           و حكايت بزرگان ملا   ] جد آن [
  ِ پـاي  رد). 63: 1364راونـدي،  (»  مضاحك اين كتـاب مطالعـه كننـد   ، باشند به سبب آن  محروم

بـراي نمونـه، عبدالحـسين    . توان پي گرفـت اين نگاه را تا امروز و در ميان شارحان متون نيز مي   
  ، بـه   مثنـوي كوب براي توجيـه حـضور برخـي هزليـات در متنـي دينـي و عرفـاني چـون                     زرين

  ).401: 1368كوب، زرين(حال مستمع متوسل شده است دلايلي همچون رعايت 
ز نتايج  تواند ا نشيني سخن جد و غيرجد در يك اثر، مي         ويژه هنگام هم  گونه توضيحات، به   اين

هاي رسمي و مقتدر اخلاقـي و اجتمـاعي آن          باوري كه انگيزه  . برتري جد بر غيرجد باشد    باور به   
براي ظهـور خـود   » جدغيرِ«بر اساس اين باور، سخنِ . اند ادهرا پرورانده و تا به امروز نيز انتقال د     

 اين دلايل در بيشتر موارد ابزاري در خدمت ارائـه و تأثيرگـذاريِ            . بايد دلايلي كافي داشته باشد    
اين نكته ما را به يكي ديگر از نتـايج برتـريِ جـد بـر غيرِجـد در تقابـل                     . بيشتر سخن جد است   

  .شوديادشده رهنمون مي

  كيد بر هدف نهفته در طنزتأ .3-2

گرايش به سوي هدف و پيام مستقيمِ نهفته در اثـر، نتيجـة خوانـشي اخلاقـي و تعليمـي در                     
 انتقال بهتر اي است براي هزل و مطايبه وسيلهبه باور نويسندگانِ اين متون،. متون حكمي است  
تا دورانِ مشروطه نيـز    طبعي،   اين تلقيّ از كاربردهاي چندگانة هزل و شوخ        3.معنا و پيامي جدي   

تر طبعي شكلي جدي  ، هدفمنديِ شوخ  »طنز«ادامه داشته است ولي پس از آن با ظهور اصطلاح           
ترين اصـطلاحات ايـن حـوزه ديـده         امروزه اين تلقي در تعاريف مربوط به مهم       . گيردبه خود مي  

؛ زبـان و    و محتـوا  هدف  : شوددر اين تعاريف، از دو منظر به هزل و هجو و طنز نگاه مي             . شودمي
  .روش

ــف      ــا تعري ــسو ب ــز، هم ــاريف طن ــواييِ تع ــة محت ــشتر  "satire"جنب ــرب بي ــات غ    در ادبي
ــد دارد   ــاعيِ آن تأكي ــداف اجتم ــر اه ــادقي  . ب ــه، ميرص ــراي نمون ــز را  ) 1373(ب ــاركرد طن   ك

  ميرصـادقي،  (» هـاي اخلاقـي، فـساد اجتمـاعي يـا اشـتباهات بـشري             حماقـت يـا ضـعف     «بيان  
ــي) 180: 1373 ــددم ــي. ان ــر عناصــري چــون   ) 1388( كرم ــز، ب ــف خــود از طن ــز در تعري   ني

: 1388كرمـي و همكـاران،   (تأكيد كرده است    » اهداف اجتماعي «، و   »اصلاح«،  »نقد و اعتراض  «
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  سـازي و اسـتفاده از      تيـپ اين تعاريف در بخش زبـان و شـيوة بيـان نيـز بـه مـواردي چـون                    
ميرصـادقي،  (مـستقيم  اي تمـسخرآميز و غير  از شـيوه جـويي ، بهـره )همـان (هنري زبان ادبي ـ  

  هـــاي ادبـــي و زبـــاني همچـــون ايهـــام، جنـــاس،  اي از تكنيـــكو مجموعـــه) 180: 1373
اشـاره  ) 141و140: 1385 ؛ اصلاني، 340 :1383؛ داد،   7: 1380صدر،  ... (كنايه، ابهام، تشبيه و     

  .اندكرده
  شـود كـه بـرخلاف طنـز        ز اطـلاق مـي    آمي ـبر اساس اين تعاريف، هزل نيز بـه اثـري مطايبـه           

ــي  ــال نم ــاني را دنب ــد و آرم ــت  «كن ــطحي اس ــاده و س ــي س ــا تفريح ــرض از اداي آن تنه   » غ
در اين تعاريف، هجو تفاوت چنداني با تعاريف كلاسيك نـدارد           ). 181و180: 1373ميرصادقي،  (

: 1380نيكوبخـت،  (نماييِ عيوب افراد تأكيد شده است و در آن بر ناسزا، بدگويي، تحقير و بزرگ 
30.(  

  نظـر   بـه . انـد هـا داشـته  در اين ميان، برخي تعاريف نيز نگاهي تقريباً متفـاوت بـه ايـن مقولـه         
  شــفيعي (» تــصوير هنــري اجتمــاع نقيــضين«كــدكني، طنــز عبــارت اســت از دكتــر شــفيعي 

ــدكني،  ــي وي). 51: 1372ك ــخني م ــزل را س ــين ه ــه  همچن ــد ك ــار «دان ــار گفت   در آن هنج
ــه امــوري ن ــدگي رســمي و  هــا   آنشــود كــه ذكــرزديــك مــيب ــان جامعــه و محــيط زن   در زب

   داشــته باشــد و در ادبيــات مــا تــابواي اجتمــاعي، حالــت الفــاظ حــرام يــا در حــوزة قراردادهــ
  شـود،   ملاحظـه مـي    كـه   چنـان ). 52: همـان (» مركز آن بيـشتر امـور مـرتبط بـا سـكس اسـت             
  . متنـي  ي زبـاني بنـا كنـد نـه معيارهـايي بـرون      وي بر آن است تا تعاريف هزل و طنز را بر مبناي        

  ) incongruity(» عـدم تجـانس   «، مفهـومي چـون      »اجتماع نقيـضين  «در هر حال اگر مراد از       
  اي اشاره دارد كـه از چنـدين دهـة پـيش در بـاب مطايبـه مطـرح بـوده اسـت و            باشد به نظريه  

  شـريفي و كرامتـي يـزدي،        (آميـز يـاد كـرد     توان از آن به عنوان مبنايي براي متون مطايبـه         مي
به معناي (كردن تعاريف هزل  به طنز و جدا» اجتماع نقيضين «رو، اختصاص   از اين ). 92: 1389

سـاز خواهـد   از طنز، بيش از آنكه راهگشا باشد مـشكل )  معناي كلاسيكبه(و هجو   ) كلمات تابو 
  .بود

  ت داده اسـت ولـي     ابوالفضل حرّي نيز هرچنـد تعـاريفي پراكنـده از ايـن سـه گونـه بـه دس ـ                  
  ) humor(طبعـي   كـاربرد شـوخ   «را  ) طنـز پرخاشـگر   / طنز ("satire"در بخشي از كتاب خود،      

  در ايـن تعريـف، طنـز       ). 64: 1387حـري،   (تعريـف كـرده اسـت       » در راستاي اهـداف اخلاقـي     
   ولــي متأســفانه ايــن نگــاه در حــد ؛طبعــي معرفــي شــده اســتبــه عنــوان كــاربردي از شــوخ

  ادامــه، تعــاريف وي نيــز بــه تعــاريف پيــشينيان نزديــك در مانــد و  بــاقي مــياي كوتــاهاشــاره
  .شودمي
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در تعريـف  » اجتمـاع نقيـضين  «همـان  (» خلاف عرف«نيز با مبنا قرار دادن     ) 1386(فولادي  
، سعي در ارائة تعريفي متفاوت از هجـو و طنـز           )مطايبه(= نهفته در هزل    ) دكتر شفيعي كدكني  

  :كند خنثي، مثبت و منفي تقسيم ميه نوعوي هزل را به س. دارد

  هزل خنثي هزلي است كه غرض آن مـزاح باشـد، هـزل مثبـت هزلـي كـه غـرض                     
/  طبعي شوخ[هزل  ... آن اصلاح باشد و هزل منفي هزلي كه غرض آن تخريب باشد           

  ، چنانچـه  ]در معنـاي اصـطلاحي  [اگـر خنثـي باشـد، هـزل صـرف         ] خلاف عـادت  
: 1386فـولادي،   ( كه منفي باشد هجـو خواهـد بـود           مثبت باشد طنز، و در صورتي     

27 .(  

با وجود محاسنِ اين نگاه، تأكيد بيش از اندازة فولادي به معيارهاي اجتماعي و اخلاقـي، ايـن              
وجود عناصري چون هزل مثبت، موضـوع انـساني،         . كندتعاريف را به تعاريف معمول نزديك مي      

 وي از طنز، نتيجة تأكيـد نويـسنده بـر معيارهـاي            در تعريف ) 36: همان(تعهد و انديشة همگام     
  .اخلاقي و اجتماعي است

  هـا و تعـاريف كنـونيِ هـزل و هجـو و طنـز،        بنـدي ترين اشكالِ تقـسيم   رسد، بزرگ به نظر مي  
   يـادآوري شـد، برآمـدنِ اصـطلاح     كـه  چنـان .  همچون سه گونة سخن است    ها   آن در نظر گرفتن  

  ) ويـژه مطايبـه   بـه (محـور بـه ادبيـات       گر و هـدف    محتـوان  هايِ اخيـر، حاصـل نگـاه      طنز در دهه  
   انگاشــته هــا  آنتــرين وجــوه تمــايز ايــن تعــاريف، هــدفاز ايــن رو، يكــي از مهــم. بــوده اســت
ت اجتمـاعي                      ؛شده اسـت   ت شخـصي در هجـو و نيـ    تفـريح و سـرگرمي در هـزل، انتقـاد بـا نيـ

ــز ــلا  . در طن ــزو ك ــز ج ــو را ني ــواعي از هج ــر ان ــابراين اگ ــهبن ــيم،  م مطايب ــز محــسوب كن   آمي
  آميــز كــلام مطايبــه» كــاركرد«راهگــشاترين روش آن اســت كــه هجــو و هــزل و طنــز را ســه 

  از ايـن منظـر، كـاركرد مطايبـه تنهـا بـه چگـونگي نگـاه نويـسنده بـستگي دارد               . در نظر آوريم  
 ـ   مطايبـه  به عبـارت ديگـر، كـلام      . آميزهاي ذاتي كلام مطايبه   نه به ويژگي   هـا و   ا ويژگـي  آميـز، ب

د كـه ايـن     شـو  كارهايِ خاص خود، از سوي نويسندگان با اهداف گوناگوني به كار برده مـي             سازو
 مثلاً حكـايتي را كـه سـوزني يـا            آن؛ آميز است نه نوعِ   كنندة كاركرد سخن مطايبه    اهداف روشن 
اي سـيله دانند، در دسـت مولـوي و      اي براي سرگرمي و لذّت بردن از بيان تابوها مي         عبيد وسيله 

-كار مـي   اي ديگر به منظور انتقاد از شرايط اجتماعي به        براي تأويلي عرفاني و در دست نويسنده      

  .رود
ــي ــن تلق ــه در    در اي ــت ك ــاركردي اس ــام و ك ــه پي ــه ب ــز، ارزش مطايب ــوم از طن ــاي مرس   ه

  ها، پيام اجتمـاعي بـه عنـوان سـخن جـد،      در اين تلقي. دارد... حوزة اجتماعي، اخلاقي، ديني و     
  آميـزِ آن،  شود و مفسر بايـد بـا گذشـتن از ظـاهر هـزل     طبعي عرضه ميدر لباس مطايبه و شوخ 
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ــد  بــه پيــام ارائــه  ــ. شــده از ســوي مــتن دســت ياب ــه روش    )method (يايــن نگــاه، طنــز را ن
دانـد؛  موجـود مـي    هاي گفتن پيامي ازپـيش    ه يكي از شيوه   بندي و بيان واقعيت، بلك     براي صورت 

  توانـد بـازگو شـود ولـي بـه دلايلـي خـاص بـه لبـاس                  هاي ديگـري نيـز مـي      پيامي كه به شيوه   
   كـه   چنـان  ـــ    اي هرچنـد از منظـر كـاربردي سـودمند اسـت            چنين تلقي . مطايبه درآمده است  

 طنز خود نتيجة چنين برداشتي است ــ ولي         تأكيد بر اصلاح، انتقاد و تعليم در تعاريف امروزين        
سـاحتي تقليـل     زپژوهي، طنز و مطايبه را به امري ايستا و تـك          ويژه در حوزة طن    ، به تأكيد بر آن  

  .دهدمي
هاي حـوزة طنـز و مطايبـه را بـه سـه رويكـرد تئـوري،                  راهگشا، پژوهش  بنديدر يك تقسيم  

در بخش تكنيك طنـز، شـگردهاي       «بندي  در اين تقسيم  . توان تقسيم كرد  كاركرد و تكنيك مي   
  در حـوزة  . شـود هـاي تكنيكـي نقـد و بررسـي مـي          يويژه از نظـر زبـاني و نـوآور        ساخت طنز به  

  هـاي جامعـه،    كاركرد طنز، طنزپژوه بايد مبـاحثي نظيـر تـأثير طنـز بـر اصـلاح و تغييـر ارزش                   
  رابطة طنز و قدرت و علل پيدايش و گـسترش آن، نقـش طنـز در نزديكـي فرهنگـي جوامـع و                       

   زايــش زبــاني را مــورد اًو تــأثير طنــز بــر زبــان و نهايتــ) multiculturalism(چنــد فرهنگــي 
هــاي گونــاگون از لحــاظ تئــوري، تــاكنون طنــز در ادب جهــاني از جنبــه. كاو قــرار دهــدكنــدو
كرمـي و   (» ...شناسـي و    شناسي، زبان شناسي، جامعه علومي نظير روان  . پردازي شده است   تئوري

  ).5: 1388همكاران، 
 ــدر پــژوهش ــان فارســي، دو شــاخة كــاركرد و تكني   ك بيــشترين ســهم را هــاي طنــز در زب

  ايــن » غيرجــد/ جــد«تــرين اثــر تقابــلِ در حــوزة كــاركرد، مهــم. انــدبــه خــود اختــصاص داده
  هـاي طنزپـردازي همچـون پوشـشي زيباشـناختي و بلاغـي بـر هـدف و پيـامي                    است كه شيوه  

ــي   ــرض م ــشخص ف ــت و م ــوند ثاب ــم . ش ــي، مه ــن تلقّ ــز،   در اي ــاركرد طن ــه و ك ــرين وظيف   ت
ــاعي   ــام اجتم ــلاغ پي ــه اب ــهآن، ب ــوان مجموع ــخنان و موضــععن ــرياي از س ــديِ گي ــاي ج   ه

  گيــري معنــاي هــاي اخيــر، و بــا شــروع شــكلدر دهــه. اســت... سياســي، اجتمــاعي، دينــي و 
ــاري   ــاد از ناهنج ــلاح و انتق ــز، اص ــطلاحي طن ــم  اص ــه مه ــاع، ب ــود در اجتم ــاي موج ــرين ه   ت

  در نتيجـــه، . اســت كــاركرد بــسياري از طنزهـــاي مــشروطه و پــس از آن تبـــديل شــده      
  هاي مربوط بـه طنزهـاي معاصـر، بيـشتر رنـگ و بـوي تفاسـير ايـدئولوژيك بـه خـود                       پژوهش

هـاي جامعـه، نقـد      ها بيـشتر متوجـه اصـلاح ارزش       گرايانة اين پژوهش  رويكرد كاركرد . نداگرفته
ه كـشيد  اجتماعي از بطن آثار طنز بيرون  به صورت پيامي سياسي  ـاست كه معمولاً... قدرت و 

   4.شودمي
هاي كاركردگرايانة طنز در ادبيات كلاسيك را نيـز         گفتني است، معاني امروزين طنز، پژوهش     

ها، برداشت امروزين از طنـز، كـه حامـل          به عبارت ديگر، در اين پژهش     . اندتحت تأثير قرار داده   
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ينـي  معاني مدرني چون نقد ساختارهاي قدرت و انتقـادات سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي و د       
بـه نظـر    . اندهاي گذشتة ادبيات فارسي به كار رفته      است، براي تحليل و تفسير آثار طنز در سده        

بـه  . هاي زيادي با برداشت امروزين از آن دارد       رسد برداشت پيشينيان از حوزة مطايبه تفاوت      مي
ترين مـشكل ايـن نگـاه متوجـه طنزهـاي عرفـاني اسـت؛          هرحال، در نگاه پژوهش حاضر، بزرگ     

  .هاي آينده به آن باز خواهيم گشتضوعي كه در بخشمو
در حوزة تكنيك و شگردهاي طنز نيز به دليل تأكيد بر حركت از صـورت طنـز بـه محتـواي                     

) بيـان و بـديع    (هـاي برگرفتـه از علـوم بلاغـي          نهفته در آن توجه پژوهشگران بيشتر به تكنيك       
ت محتوا و پيام جدي طنـز و مطايبـه   ها، اصالرسد در اين پژوهشبه نظر مي. معطوف بوده است  

اي از شگردهاي ادبي در تحليل شعر تقليـل داده  نزد پژوهشگر، فرايند طنزپردازي را به مجموعه 
  5.است

  »ديگري«و » خود«مرزبندي  .3-3

  كــه تــوان گفـت  آميـز در ادبيــات كلاسـيك فارســي مـي   بـا نگــاهي آمـاري بــه آثـار مطايبــه   
   گفتـه شـد پژوهـشگران ريـشة         كه  چنان. شوندجوآميز مربوط مي   به آثار ه   ها   آن بيشترين حجم 

  در ادبيـات فارسـي     . داننـد هـاي موجـود در ادبيـات عـرب مـي          اين هجوها را رجزهـا و مفـاخره       
  هـا     آن تـرين انـد كـه يكـي از مهـم        هـاي گونـاگوني شـكل گرفتـه       بـر اسـاس انگيـزه     نيز هجوها   

 :1372رسـتگار فـسايي،     (ده اسـت    شـون وه هجو گيـريِ شـاعر در برابـر شخـصيت يـا گـر            موضع
  هـاي  باتوجـه بـه اينكـه يكـي از مـوارد كـاربرد هجوهـاي اعـراب نيـز رجزخـواني                    ). 234ـ230

  تـرين زمينـة اسـتفاده از       تـوان مهـم   مـي ) 25ـ ـ22: 1366كاسـب،   (پيش از جنگ بـوده اسـت        
ــا   ــة مــستقيم ب ــه. ذكــر كــرد) other(» ديگــري«هجــو را مقابل ــين زمين ــوعي چن ــه ن   اي را ب

  ، در »ديگــري«تــوان يافــت، بــا ايــن تفــاوت كــه يگــر، در تعــاريف امــروزين از طنــز نيــز مــيد
گفتنـي اسـت،    . اي شخصي معناي اصطلاحيِ طنز، بيشتر انگيزه و هدفي اجتماعي دارد تا انگيزه          

 مرسـوم اسـت، بـا مفـاهيم مـدرني چـون انتقـاد، اصـلاح و اهـداف          »طنز«معنايي كه امروزه از    
كه پيش از اين، به دليل وجود نداشتن اين مفاهيم در نظام فكري             در حالي . داجتماعي پيوند دار  

بـه عنـوان   (شود، از نظر هدف با هجو و از نظر ارزش با هزل  خوانده مي  طنزجامعه، آنچه امروزه    
  .در پيوند بوده است) امري غيرجد

  دربـار  ها، گـرايش بـه هجـو بـه جـاي پـرداختن بـه انتقـاد، حاصـل رابطـة            در برخي پژوهش  
). 252: 1372رستگار فسايي،   (هاي اجتماعي پيشين ايران دانسته شده است        و شاعران در نظام   
  هـاي گـرايش بـه هجـو را، بـيش از ايـن عامـل بايـد در تفـاوت                     رسـد ريـشه   ولي بـه نظـر مـي      

  باختـة  مفهـوم رنـگ  . ميان تلقي گذشته و امروز از مفهوم جامعـه و تغييـرات اجتمـاعي دانـست     
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   بـه   ماعي در ادوار گذشته موجب شـده بـود تـا در ميـان آثـار غيرطنـز نيـز انتقادهـا                     انتقاد اجت 
ــت در همــة ادوار پــيش و پــس تكــرار مــي  مــسائ ــه شــكلي ثاب   . شــدندلي اشــاره كننــد كــه ب

ــام، شــكم) typical(مــضاميني نــوعي    پرســتي و شــهوت چــون رياكــاري دينــداران، ظلــم حكّ
  شـوند  پيوسته در اين قطعـات تكـرار مـي   ... زمانه و  صوفيان، حرص و طمع عالمان دين، غداري        

  : other(» ديگـري «و  ) شـاعر، طـرف برحـق     : self(» خـود «اي جـز مرزبنـدي ميـان        كه زمينه 
و تبـاهي  فراموشـي رسـوم   «ها را بـه صـورت    تمِ اصلي اين نمونه   . ندارند) ابناء زمان، طرف ناحق   

جـويني،   (تـاريخ جهانگـشا   ،  )8و7 :1358هجـويري،    (المحجـوب   كشفدر آثاري چون    » حقايق
 بنـابراين، شـايد بتـوان بـا         6.ديد توانمي... و  ) 83ـ81: تاسنايي، بي  (غزليات سنايي ،  )3: 1329

انـد در   در ادبيات فارسـي شـناخته شـده      طنزكه امروزه به عنوان     را  اندكي تسامح، بيشتر آثاري     
و » خـود «بنـديِ آشـكار ميـان       كنار آثار فراوان هجوهاي شخصي بـه عنـوان ابـزاري بـراي مرز             

  . تلقيّ كرد» ديگري«
  شـود كـه تـأثير فراوانـي     با ظهور انقلاب مشروطه، دورة جديدي در ادبيات فارسـي آغـاز مـي             

  كـم مفـاهيم انتقـاد و اصـلاح       كمدر اين دوره است كه. در روند طنزسرايي در ايران داشته است      
  بـوي    و  گيري آثـاري بـا رنـگ      وان شاهد شكل  تشود و مي  به معناي امروزي به حوزة طنز وارد مي       

  هـاي  هـا و ناهنجـاري  در اين آثـار، بـا دوري از ذكـر آسـيب    . صد سياسي و اجتماعي بود صد در   
  شـود كـه حـال و هـواي عـصر      اي اشـاره مـي  هـاي اجتمـاعي  نوعي و مرسوم، به وقايع و آسـيب    

  بـا توجـه    .  ... انون و خود را دارند؛ مفاهيمي چـون آزادي، حـق رأي، مجلـس، حقـوق زنـان، ق ـ                
  تـوان  انـد مـي   شـده هاي جديد اجتماع محسوب مـي     به اينكه بيشتر طنزپردازان مشروطه از لايه      

  حاصل شكاف و گـسلِ اجتمـاعي ميـان طبقـات يـك اجتمـاع بـا جامعـه يـا                     «طنز مشروطه را    
  تـوان بـه كـلِ      انـداز را مـي    ايـن چـشم   ). 9: 1388كرمـي و همكـاران،      (دانـست   » جوامع ديگـر  

  هـاي فكـري و اجتمـاعي را        تعاريف طنز اجتماعي نيز سرايت داد و شـكاف عميـق ميـان گـروه              
  بنــابر ايــن ). همــان(گيــري طنزهــاي اجتمــاعي و سياســي دانــست تــرين زمينــة شــكلمهــم

  هـا، تحجرهـا و     مانـدگي گفته، طنزپـرداز بـه عنـوان متجـدد و پيـشرو، خـود را در برابـر عقـب                   
  طنـز اجتمـاعي    . كنـد گيـري اصـلاحي مـي      موضـع  هـا    آن  و در برابـر    دهدص جامعه قرار مي   نقائ

  و سياســي، از نظــر ســاختارِ مرزبنــدي ميــان دو قطــب آن، بــر يــك مرزبنــدي آشــكار ميــان   
ــوع گفتمــان، انتخــاب ك. منتقــد و جامعــه بنــا شــده اســت    لمــات و گــسترة معــاني و نحــوة ن

  زهـاي اجتمـاعي و سياسـي، خبـر      هـاي طن   در انـواع هجـو و بـسياري از گونـه           هـا    آن گريِدلالت
  اي كـه گـاه چنـان بـا اقتـدار پـي         دارد؛ مرزبنـدي  » ديگـري «و  » خـود «از يك مرزبندي ميـان      

  . طبعـي يافـت   تـرين اثـري از مطايبـه و شـوخ        توان حتـي كوچـك    شود كه در آن نمي    گرفته مي 
  نـه  شايد از همـين روسـت كـه در تعـاريف مرسـوم، تفـاوت هجـو و طنـز تنهـا در انگيـزه، زمي                   
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اي اي است اجتماعي و زمينـة هجـو زمينـه         بازجسته شده است؛ زمينة طنز زمينه     ها     آن و هدف 
  .فردي

  هرچنـد در زمـان خـود بجـا     «هـا  دانند تا اين نمونـه برخي پژوهشگران اين نكته را عاملي مي     
   در). 8 :1386پـلارد،   (» و نافذ باشد ولي به مرور زمان مورد خود را بـه آسـاني از دسـت بدهـد                  

  اين ديدگاه، حركت از هجوهاي شخصي به سـوي هجـو و طنـز اجتمـاعي، در گـرو ايـن نكتـه                        
ردَ و بـه آفـرينش                   «است كه نويسنده       سخن خويش را از حد مصداقي فردي و تـاريخي فراتـر بـ

شـفيعي  (» مصاديقش در تاريخ همـواره تكـرار شـوند        يا نوع خاص بپردازد كه      ) type(يك تيپ   
   هجوهاي شخـصي بـه دليـل تكيـه بـر فـرد و               ه عبارت ديگر، بسياري از    ب). 27: 1372كدكني،  

  بـه دليـل تبـديل شـدنِ موضـوع      هـا    آنزماني خاص، تاريخ مصرفي محدود دارند ولي برخـي از   
  جـاي تأكيـد     رسد بـه  جا نيز به نظر مي    در اين . يابندهجو به تيپ يا سمبل، دلالتي فراتاريخي مي       

شـده   ائـه معيـار ار ) 186ـ185: 1355كوب، زرين( اجتماعي  بر تفاوت ميان مصداق فردي و تيپ      
  بنـابراين، مجموعـة آنچـه در تعـاريف مرسـوم           . در سطور پيشين كارآيي بيشتري داشـته باشـد        

  بنـدي كـرد كـه دو سـر     تـوان بـر پيوسـتاري رده    مـي  شناخته شـده اسـت     طنز و   هجوعنوان   به
  » خـود «مرزبنـدي ميـان     . كنـد مـشخصّ مـي   » ديگـري «و  » خود«آن را ميزان مرزبندي ميان      

  موضـوع هجـو و   (هـاي زبـاني و متنـي    تا حدودي نقد و پژوهش را به سـوي جنبـه          » ديگري«و  
  هـا  ايـن جنبـه   . دهـد سـوق مـي   ) هاي متن، قالب به كـار گرفتـه شـده         طنز، بافت متن، گفتمان   

   و   مـثلاً هرچـه موضـوع      يين ميـزان ايـن مرزبنـدي نقـش دارنـد؛          خود عواملي هستند كه در تع     
هـاي  همچـون رنـگ پوسـت، زبـان، نـاتواني         (هـاي فـردي     مضمون هجوهاي شخصي، به ويژگي    

   كـه   چنـان آشـكارتر اسـت؛     » ديگـري «و  » خـود «تر باشد، مرزبندي ميان     نزديك...) جسماني و   
همچنين هرچه مـضمون هجوهـاي اجتمـاعي    . شودخواهي ميگاه، هجو تبديل به دشنام و كين    

  ماننـد هجـو اعتقـادات دينـي يـك فرقـه از سـوي گروهـي             (ه  هـاي خـاص يـك گـرو       به ويژگي 
  در مقابـل، هرچـه موضـوع       . توان شاهد آشـكارگي ايـن مرزبنـدي بـود         تر باشد مي  نزديك) ديگر

  تـر باشـد بـه كمرنـگ شـدن          اي و اجتمـاعي نزديـك     هاي مشترك انساني، فرقه   سخن به ويژگي  
هاسـت  اي مشترك ميان انـسان    افظ ويژگي مثلاً موضوعِ ريا در اشعار ح     . انجامداين مرزبندي مي  

...) قاضي، محتسب، زاهد، صـوفي و  (تر آن در يك شخص يا تيپ       كه تنها به دليل حضور پررنگ     
در اينجا نيز هنگامي كه حـافظ     . از سوي حافظ به عنوان موضوع طنز و هجو برگزيده شده است           

جويي با وي همـراه      نسان حقيقت پردازد، هر ا  ها مي به انتقاد و تمسخر رياكاري در اين شخصيت       
شود، آدم ماند رسوا مي به آدم درستكار مي   كه آدم رياكاري كه عيناً    با اين حال، همين   «شود،  مي

همـين عامـل   ). 279: 1377فـراي،  (» تر از آنچه بـوده اسـت بنمايـد   درستكار هم چه بسا آلوده  
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رنـگ و   كم)شيخ رياكـار / ظحاف(» شيخ رياكار / مؤمن حقيقي «شود تا مرزبندي ميان     موجب مي 
  .متزلزل شود

   زبان عرفان-4

  طبعي، هرچنـد امكانـات كارسـازي بـراي تحليـل برخـي       تعاريف موجود در حوزة طنز و شوخ  
. روسـت   هـايي روبـه   هـا بـا كاسـتي     كند، ولي بايد گفت در برخي از حـوزه        فراهم مي از انواع طنز    

  ، تعـاريف موجـود در حـوزة طنزهـاي     دهنـد يافتـه نيـز نـشان مـي       هـاي انجـام   كه پژوهش   چنان
  ) طنزپژوهـي (اجتماعي و سياسي، هم از نظـر آفـرينش طنـز و هـم از نظـر تفـسير و پـژوهش                       

  هـا ابزارهـاي    ايـن تعـاريف و تلقـّي    رسـد، با وجـود ايـن بـه نظـر مـي          . اندكارآيي مطلوبي داشته  
  هـاي ايـن    تـرين كاسـتي   يكـي از مهـم    . كننـد مناسبي بـراي حـوزة طنـز عرفـاني فـراهم نمـي            

ــان عرفــان اســت   ــا شــرايط و ماهيــت زب   . تعــاريف در بررســي طنــز عرفــاني، نــاهمخواني آن ب
  گيـريِ ايـن زبـان بـر بنيـاد تجـارب زمانمنــد        تـرين ويژگـي وجـودي زبـان عرفـان شــكل     مهـم 

  اي شـود، نـه وسـيله   زبان عرفان به ويژه هنگامي كه به مرزهـاي نمـاد نزديـك مـي             . فردي است 
ــ    89: 1373نويــا، (گــردد ه بلكــه بــه عــينِ تجربــه و فراينــد آن تبــديل مــي بــراي بيــان تجرب

ــه ــد ب ــة شــكل ). بع ــابراين، زمين ــت بن ــان و جه ــن زب ــري اي ــا را  گي ــه ســمت معن ــري آن ب   گي
  بنيــاد بــودن زبــان در متــون اصــيلِ تجربــه. بينــي خــاص عرفــاني دانــستبايــد نــشانگر جهــان

   زبـان بـيش از آنكـه تلاشـي بـراي اشـاره بـه                گـشايد كـه ايـن     عرفاني، راه را بر ايـن ادعـا مـي         
ــكل     ــود را در ش ــدف خ ــد ه ــته باش ــود داش ــزي در وراي خ ــديچي ــاني و روش  بن ــاي زب   ه

ــي   ــكار م ــي آش ــا معن ــورد ب ــدبرخ ــه . كن ــانِ تجرب ــگ   زب ــاوال و فرهن ــد كارن ــز مانن ــور ني   مح
   هــا وهــا، زبــانعامــه، فــضايي عمــومي و همــراه بــا برانــدازي اســت كــه از كــشمكش گفتمــان

از سوي ديگر، اين زبان بـه دليـل        . حاصل شده است  ... هاي ايدئولوژيك، كلامي، اعتقادي و      نظام
، فراروي و برانـداختن   شدنمند و در فرايندي سرشار ازتجربه، همواره در صيرورتي زمانپيوند با  

ان تـو اي در آن نمـي  هيچ مركز زباني ثابـت و اسـطوره  كه چنانگيرد، و برساختن مدام شكل مي 
  .يافت
   زبـان و اصـطلاحات عرفـاني    گيـريِ  رونـد شـكل  جـوييِ   به پي ،مانيز در  در يك بررسيِ   »نويا«

   اصـطلاحات عرفـاني ابتـدا       ،بـه بـاور وي    . هاي حيـات تـصوف پرداختـه اسـت        در نخستين سده  
  . انـد  بـه مرزهـاي اسـتعاره و نمـاد رسـيده           ،كـم بـا گـسترش معنـا        انـد و كـم     اخذ شـده   قرآناز  

 ـ    كيدأه آن مفيد است ت    آنچه توجه ب     وي گـسترش    . عـارف در ايـن فرآينـد اسـت         ة نويا بـر تجرب
ــا تجربــه مــي  اصــطلاحات قرآنــي را نتيجــه درونــي كــردن و آميخــتن آن معنــاييِ ــدهــا ب    .دان

   حركتـي ديـالكتيكي اسـت كـه در          ،ترين الگوهـاي فرآينـد گـسترش زبـان عرفـان           يكي از مهم  
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 در نخـستين     مـثلاً  رود؛ها مـي   به سوي معنايي برآمده از آن      هاي دوگانه  با گذر از تقابل    آن زبان 
رونـده محـو شـده و بـه         ا در حركتـي فر    كفر،/ اسلام همچون   ايدينيهاي   تقابل ،تفاسير عرفاني 

در برابـر   ) »ايمان عوام «به صورت   (در مرحلة بعد نيز ايمان      . اندانجاميده »ايمان«برآمدن مفهوم   
آورد را پديـد مـي  » ايمـان خـواص  / ايمان عـوام «يير معنا، تقابل    ايمان خواص قرار گرفته و با تغ      

  . )177ـ162: 1382، مشرف(
   ، چه با گسترش معناي يـك اصـطلاح و چـه بـا پيـدايش اصـطلاحي جديـد              ،چنين فرآيندي 

 ـ    « ،زمـاني   درزمـاني و هـم      دو رونـد    هر و در    شـود  ي مـي تنهـا در زنـدگي مـذهبي پويـايي متجلّ
  از آنچـه    نيز خود در حركت است در گذرد؛ به اين معنـي كـه پيوسـته              كه بتواند از لفظ كه آن       

 ).265:1372،  نويـا (» رود دست نيامـده اسـت فراتـر      ه  به سوي آنچه هنوز ب     دست آمده است  ه  ب
ــا پيــش  ــاني ب ــين زب ــين جــدايي   فرضتحليــل چن ــام و همچن ــان و پي   هــايي چــون جــدايي زب

  از سـويي تأكيـد   . اي اسـت  و رسـانه  نـوعي تقليـل آن بـه يـك امـر بلاغـي              » ديگري«و  » خود«
  گيــري نيـز طنــز عرفـاني را از نظـر محتــوا بـه موضـع     » ديگـري «و » خــود«بـر جـدايي ميـان    

  از ســوي ديگــر، جــدايي ميــان زبــان و و  7كنــدديگــر تبــديل مــياي جزمــي در برابــر انديــشه
ــردازش طنــز را    ــرد متــون مختلــف در پ ــه ف   محتــوا، در بررســي طنــز، شــگردهاي منحــصر ب

  گيــرد؛ از ايــن رو تحليــل شــگردهاي طنزپــردازي در متنــي خــاص بــه برشــمردن  ديــده مــينا
ــي  ــضه و   (عناصــر بلاغ ــه، نقي ــاس، كناي ــام، جن ــام، ايه ــا عناصــر ســاختاريِ  ...) همچــون ابه   ي

اين تلقيّ از طنز، زاييدة     . يابدمشترك در تمامي متون طنز تقليل مي      ) همچون اجتماع نقيضين  (
محـور و انـضماميِ متـون عرفـاني بـه زبـان سـرِ               ن است كه با نگـاه تجربـه       نگاهي انتزاعي به زبا   

به عبارت ديگر، در متون عرفاني زبان به سمت حل شدن در تجربـه و موضـوع                 . ناسازگاري دارد 
موجـود سـخن گفـت كـه زبـان آن را              اي ازپـيش  توان از تجربـه   كه نمي   رود چنان پيش مي خود  

  .دهدانعكاس مي
   زبـان جـاي خـود را بـه          تـا ايـستاييِ     موجـب شـده اسـت      ،تجربه و واقعيت  يوند اين زبان با     پ

ســيــاريخي بدهــديصــيرورتاز  ناشــي اليت ــه دور همــين امــر آن را از تمــايزات.  ت    انتزاعــي ب
   تمــامي ، همچــون يــك فرهنــگ يــا يــك كارنــاوال،در چنــين انديــشه و زبــاني. دارد نگــه مــي

هـا تحميـل    ع از بافـت را بـه آن   منتزَتوان تمايزات ي به ظاهر متضاد همزيستي دارند و نم عناصرِ
  .كرد

  كارناوال. 5

ــاوال« عنــوان  شناســي بــه اصــطلاحي اســت كــه امــروزه در علــوم اجتمــاعي و انــسان »كارن
   محــو تمــايزات ،هــاي مهــم كارنــاوالويژگــياز . دگيــرمــيقــرار مطالعــه مــورد فرهنــگ  خــرده
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  توانـد  ايـن واژگـوني مـي   . هادهـاي قـدرت اسـت   شده از سـوي ن  رسمي و واژگوني قواعد پذيرفته   
   بــا ،ميخائيــل بـاختين  .باشـد ...   زبــاني و، جنـسي ، فرهنگــي، اجتمـاعي ،شـامل مفـاهيم دينــي  

  ي هـاي جـد   مقابلـه بـا فرهنـگ      هـا را    تـرين ويژگـي آن      مهـم  ،هاي كارناوالي اروپـا    سنت ةمطالع
ــي   ــودالي م ــسايي و فئ ــمي كلي ــستو رس ــا  «. دان ــضاد ب ــاوال در ت ــشنكارن ــمي  ج ــاي رس   ه

ــروزي  ــوقتي(همچــون پي ــد م ــم ) هرچن ــر رژي ــت ب ــاي حقيق ــي مه ــسوب م ــود مح ــدوج    ؛ش
  : 1386،  احمـدي (»  تابوهـا  ، قـوانين  ،تيازهـا م ا ،پايگـاني   مناسـبات  تيِاي از ميان بردن مـوقّ     گونه
108(.   

   سـازيِ  واژگـون  ، بـه   پيـدايش و گـسترش كارنـاوال و فرهنـگ برآمـده از آن              بـاختين، به باور   
  ) رسـمي (  بـالاترين رتبـه را بـه فرهنـگ ممتـاز           شـود كـه    منتهـي مـي    ياانهگذار ارزش مِسيست

  هـايي  و گـزينش   هـا بندي به تقسيم  ،خود گيري از سلطه و اقتدارِ    فرهنگ رسمي با بهره   . دهدمي
ــه در فرهنــگ  از آنجــا .كنــدهــاي اجتمــاع تحميــل مــيزنــد و آن را بــه لايــهدســت مــيعام   

   حاصــل از آن ناپــذيرِهــا و نــاهمگوني تقليــليــت خــود آميــزة ســبكوجــود انــسان در كلّكــه 
  موجـــب  هـــايي معمـــولاًچنـــين گـــزينش، )155 :1377، تـــودورف (شـــودپنداشـــته مـــي

ــسان مــي وجــوديِيــتهــاي كلّانگاشــتن جنبــه ناديــده ــرهم زدنِ، از ايــن رو؛گــردد ان ــن  ب    اي
ــزينشســاختار ــا و گ ــاه ــز ه ــه رســمي  ني ــشناختن آناز ســويي ب ــر ســو  ت ن    هاســت و از ديگ

 بنـديِ  هـر تقـسيم    بنـابراين، .  انسان يهاي هستي و وجود   عاملي است براي احياي تمامي جنبه     
   ايـدئولوژيك  اهـداف برآمـده از   هـاي ذهنـيِ   انـسان بـه گونـه    وجـود   و  زندگي تقليلِبه   ،انتزاعي

ــد ــد انجامي ــاورِ .خواه ــه ب ــسانب ــان ان ــسيم ،شناس ــر تق ــاوال در براب ــدي  كارن ــابن ــل و ه    تحمي
  ). 116: 1381 خانقــاه، ريگعــس(ايــستد ســاختارهاي رســمي و ايــدئولوژيك بــر فرهنــگ مــي 

  بنـابراين  .  گريـز انـسان از زنـدگي جـدي و پنـاه بـردن بـه حيـاتي غيررسـمي اسـت          ،كارنـاوال 
   و كـاملاً جـدي       رسـمي  از سـويي زنـدگيِ    «: توان دو زندگي متفـاوت قائـل شـد        براي انسان مي  

  گرايــي و سرســپردگي و تقــوا؛ مراتبــي، سرشــار از تــرس و جــزم م سلــسلهو تيــره و تحــت نظــ
ــدة      ــار از خن ــدگي آزاد و سرش ــاني، زن ــضاهاي همگ ــاوال و ف ــدگي در كارن ــر، زن ــوي دگ   از س
ــدار        ــر م ــه ب ــذراني ك ــدرفتاري، گ ــدگويي و ب ــات، ب ــامي مقدس ــودن تم ــوهين، آل ــا، ت   پرمعن

ــز و شكــستن فاصــله   ــا هــر كــس و هــر چي ــدگي ب ــودوروف، (» ر اســتهــا اســتوازن   : 1377ت
153.(  

  ايــن .  كارنــاوالي بــر اســاس بــرهم زدن نظــم و سـاختارهاي رســمي بنــا شــده اســت زنـدگيِ 
  گيـرد؛ فرهنگـي كـه بـه انكـار           رسـمي را بـه پرسـش مـي          و فرهنـگ   ت زندگي  جزمي ،نظميبي

  : 1381خانقــاه، ري گعــس( شــود فرهنــگ مردمــي منتهــي مــيي چــون شــادماني درهــاي ارزش
114(.  
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ــش ــده  ةدر اندي ــا خن ــاوال ب ــاختين كارن ــومي، ب ــدايي)heteroglossia ( دگرمفه   و چندص
)polyphony(   هاي باختين روشي است براي چيرگي بر هرنوع        خنده در نوشته  .  در پيوند است

بنـدي و فاصـلة     خنده، به ويژه خندة مردمي در فرهنگ عامه، با حذف هـر نـوع رده              . صدايي تك
در . كنـد و امور مختلف را به فضاي عمومي و قابـل دسـترس وارد مـي        مراتبي، موضوعات     سلسله

احساس تقدس و واهمه از مسايل و تكريم و تواضع نسبت           «زدايي،  چنين فضايي، خنده با فاصله    
هـا را بـراي مـا فـراهم           امكـان برقـراري ارتبـاط خودمـاني بـا آن          ] و[كوبد  ها را در هم مي      به آن 

 زبـان و    ،فضاي عمومي آكنده از خنده بـا انحـراف هـر انديـشه             ).58: 1387باختين،  (» آورد مي
شـده از    ساختارهاي پذيرفته،يابي به نوعي دگرمفهومي  با دست  ،دئولوژي از مقاصد رسمي خود    يا

  .كندسوي نهادهاي مسلط را واژگون مي
 ،انـواع نقيـضه و پـارادكس   . گيـرد هاي مختلفي بـه خـود مـي   سازي در ادبيات صورت   كارناوال

سازي معنايي از جملـه      طنز و هزل و هجو و وارونه       ، گفتارهاي خلاف عرف و عادت     ،شكني قمنط
 ـ        هاي جبري مطلق  شگردهايي است كه براي ضربه زدن به مفهوم        كـار  ه شـده در اذهـان مـردم ب

  .)14: 1385، مشرف( شود گرفته مي
   ،دانـد نمـي آميـز    خنده در رمان را تنها مستلزم وجـود موضـوع يـا عنـصري مطايبـه                ،باختين

  هـاي مختلـف   هـا و زبـان  بلكه وي رمـان را همچـون فـضايي عمـومي بـراي حـضور ايـدئولوژي             
   ايجــاد عناصـر دگرمفهــوم و برانــدازي  ،در يكــديگر ايـن صــداها بــا تـداخل   .گيــرد در نظـر مــي 

ــانةســلط ــي ،هــاي رســمي زب ــه وجــود م ــضايي ب ــر خــلاف جــد  ف ــه ب ــد ك ــگ يتآورن    فرهن
ــمي ــا  ، رس ــراه ب ــضايي هم ــت  از ف ــوردار اس ــت برخ ــادمانگي و حرك ــضايي   . ش ــين ف   در چن

 ـ  تمـايزي ميـان طبقـات      ،شده به دليل شكستن ساختارها و منطق پذيرفته       اني و ايـدئولوژيك    زب
 با تمايز فضيلت و رذيلـت از يكـديگر            عناصر فرهنگي كه    تماميِ ،به عبارت ديگر  . شود ديده نمي 

هـايي عرضـه    گـذاري  و بـدون چنـين ارزش      هشـد  شوند در كارناوال درهـم تنيـده      بازشناخته مي 
  .شوند مي

  طنز عرفاني. 6

ــان نيــز همچــون فــضاي عمــوميِ  ــان عرف ــاوالزب ــدازي و دگرمفهــومي ا سرشــار از بر، كارن   ن
  هـايي  آن بايـد از پيـشفرض      هـر روشـي بـراي پـژوهش در ماهيـت و كـاركرد              ، از ايـن رو    .است

ــي   ــايزات انتزاع ــر تم ــه ب ــدهبك ــا ش ــد ن ــه دور باش ــد ب ــن   .ان ــستقيم اي ــات م ــد در بيان   هرچن
ــوان ر  ــون بت ــل  مت ــي تحمي ــايزات انتزاع ــايي از تم ــان  دپ ــوي گفتم ــده از س ــي،  ش ــاي فقه   ه

   شــوند مــييافــت ولــي ايــن تمــايزات در كليــت ايــن متــون مــستحيل  ... سياســي، اخلاقــي و 
ــگ مــي ــستقيم و روي آوردن    و رن ــام م ــا صــرف نظــر كــردن از پي ــا ب ــاقي كــه تنه ــد؛ اتف   بازن
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ــه ت ــژه در حــوزة طنــز و مطايبــه مــي يــجربب ــه وي ــاني، ب ــرد ات زب ــي ب ــه آن پ ــوان ب    شــيوة .ت
  نگـرش بـه جهــان را نـه در بيانــات و سـخنان مـستقيم، كــه در نحـوة حــضور نگرشـي خــاص        

ــست   ــد ج ــي باي ــام فرهنگ ــيوة    . در نظ ــف در ش ــر مختل ــضور عناص ــوة ح ــرش از نح ــن نگ   اي
ــت    ــت اس ــل درياف ــرد قاب ــر ف ــدگي ه ــن. زن  ــ اي ــست ك ــه ني ــي  گون ــين نگرش ــست «ه چن   نخ

هـاي اجتمـاعي و كردارهـاي فرهنگـي      آمده بيان شود و سپس بـه زبـان قاعـده            زبان  در اصولِ به  
: 1378اسـماعيل،  (» آور گشته اسـت ترجمه شود، بلكه از همان سرآغاز در يك شيوة زندگي تن   

6 .(  
  تن بنـايي    كاركرد عنـصر طنزآميـز در زبـان عرفـان حاصـل فـروريخ              ،انداز اين مقاله   در چشم 

  جـو شـكل گرفتـه و        برتـري  در متن است كه پيش از اين از سوي همان مـتن يـا هـر گفتمـانِ                 
طلـب و    سـلطه  ، ايـستا  ةگيري نسبت بـه هـر انديـش        در موضع  ،اين براندازي . تقديس شده است  

  هـاي   ويژگـي  . باور يـا رويـدادي خـاص       ، مستقيم به شخصيت   ةشود نه در حمل   گو آشكار مي   تك
پـذير  شود تا طنز به يك پيام و مضمون ايدئولوژيك تحويـل          طنز عرفاني موجب مي   ذاتي زبان و    

  هــاي درهــم پيچيــدة جمــلات، صــداها، نباشــد بلكــه مــضمونِ طنــز، خــود را در تركيــب لايــه
   تـا ايـن زبـان      اسـت  هاي كارناوالي زبان عرفان موجب شده     ويژگي. ها آشكار سازد  گفتارها و نگاه  

  بـاز بـودن ايـن زبـان        . هـا تبـديل شـود     و ايـدئولوژي   هاعمومي براي زبان  به فضايي براندازنده و     
  آورد را فـراهم مـي    ...  فـراروي و     ، سـازوكار منطقـي زبـان       شكـست  ،امكان هرنـوع دگرمفهـومي    

  هـاي فرارونـده    هـاي جزمـي در حركـت      گيـري  موضـع  ،ة برانـدازي در آن    ب ـكه با وجود غل     چنان
يـريِ كلـّيِ زبـان در ايـن طنزهـا، موضـوعي از پـيش        گ بـه عبـارت ديگـر، جهـت      .دنبازرنگ مي 

هـاي جزمـي ايـن متـون طـي فراينـد        گيـري  از ايـن رو، بـسياري از موضـع        . شده نيـست    تعيين
) تداعي تمامي معـاني ضـمني  (گيري از تمامي توان كلمات طنزپردازي و با تداخل صداها و بهره   

  :شودكمرنگ مي

  پـاره    جامـه را پـاره    .  عشيه و فـي اشـراقَ      في كلّ : كه آن نحوي از مغنّي شنيد       چنان
  زد تـا خلـق بـر او گـرد شـد در محفـل، و قاضـي در او حيـران                هـا مـي   كرد و نعره  

  مانده اسـت كـه ايـن مـرد هرگـز از اهـل حالـت نبـود، و مغنّـي پنـدارد كـه او را                           
  كنــد بــه زنــد و اشــارت مــيگويــد و نحــوي نعــره مــيآيــد، بــاز مــيخــوش مــي

ــشنويد   ــر ب ــه آخ ــق ك ــسلمانانخل ــر   ! اي م ــب مگ ــه او از غي ــد ك ــشان پندارن   اي
ــي ــي  آوازي م ــدار م ــا را بي ــنود م ــدش ــدند،   . كن ــارغ ش ــد و ف ــر ش ــون روز دي   چ

ــود، انداختــه و برهنــه  نحــوي جامــه را لتــه ــد و . شــده لتــه كــرده ب   گــردش آوردن
ــد ــر او زدن ــه  چــون ســاكن. آب و گــلاب ب ــر شــد، قاضــي او را دســت گرفــت، ب   ت

  تـو را ايـن حالـت       ! بـه جـان و سـرِ مـن كـه راسـت بگـويي              : خلوت در آورد گفـت    
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چرا حالتم نگيرد و هزار حالتم نگيرد كه از دور آدم تا عهد نوح و       : از كجا بود؟ گفت   
كرد اسـما را و ايـن سـاعت     جر مي » في«تا عهد ابراهيم خليل تا دور محمد، حرف         

  ). 157ـ156: 1369شمس تبريزي، (نصب كند؟ 

  عــارف / نحــوي«يم ايــن حكايــت، نــشان از مرزبنــدي آشــناي گيــري و بيــان مــستقجهــت
ــوفي( ــاطن   » )ص ــع ب ــه نف ــوي ب ــاهربينيِ نح ــولاً ظ ــه در آن معم ــار  دارد ك ــارف كن ــي ع   گراي

  تـوان عناصـري   پـردازيِ ايـن حكايـت مـي      ولـي بـا دقـت در شـيوة داسـتان          . شـود گذاشته مـي  
  را ديــد كــه بــا ) ز غيــبنعــره زدن، جامــه دريــدن، اهــل حالــت، آوا(از زبــان و طبقــة عرفــاني 

  آميــز حكايــت، حقاّنيــت طــرف دوم مرزبنــدي را نيــز متزلــزل حــضور خــود درفــضاي مطايبــه
  بــه عبــارت ديگــر، هرچنــد گفتمــان عرفــاني بــراي غلبــه بــر بــاور ايــستا و جزمــي . كننــدمــي

  شود، ولي حـضور كلمـاتي كـه نـشان از تلفيـق گفتمـان راوي بـا گفتمـان                    نحوي وارد متن مي   
  دار، خــود بــه منزلــة مقــولاتي دارنــد، بــا قــرار گــرفتن در فــضايي براندازنــده و خنــدهعرفــاني 

  بنـابراين،  ). 406ـ ـ405: 1387بـاختين،   (گردنـد   دار بـر مـلا و واژگـون مـي         نظرانه و خنده  كوته
. شـوند توان گفت شگردهاي طنزپردازي نيز تنها در قوانين و تمهيداتي بلاغي خلاصـه نمـي              مي

كـه در   هـا نيـستند؛ چنـان     جز عناصر متن و شـيوة پـردازش و چيـدمان آن       اين شگردها چيزي  
اي همچـون تنـاقض ميـان    حكايت بالا نيز عنصر خنده و مطايبه تنها حاصـل عنـصر سـاختاري          

  . شخصيت نحوي و عارف نيست
ــا فراتــر رفــتن از ســازوكار منطقــي زبــان ،ايچنــين موضــع گيــري   اي را در خــود  نقطــه، ب

   ويژگــي ايــن طنزهــا در آن اســت ،بــه عبــارت ديگــر. كنــد و ويــران مــيرود مــيزبــان نــشانه 
   ةكنـد كـه خـود برسـاخت        براندازنـده مـي    گيـريِ  كه زبان هـر بـار نـسبت بـه عناصـري موضـع             

ــي . هاســت نآ ــود م ــاني نم ــازوكار در زب ــن س ــه اي ــد ك ــيياب ــام ــوان از آن ب ــوان ت ــان « عن   زب
  بايــد توجــه ) زبــان دوســويه(زبــان  بــراي درك بهتــر معنــاي دوســويگيِ .كــرد يــاد »دوســويه

  شــود بــه  زبــان در راســتاي آنچــه گفتــه مــيعلمــي يــا سياســي، در متنــي داشــت كــه مــثلاً
ــي  ــيش م ــي    . رودپ ــين متن ــر در چن ــارت ديگ ــه عب ــه«ب ــتن« و »گفت ــتا  »گف ــك راس    در ي
 آن نيـز تنهـا يـك سـويه دارد كـه عبـارت اسـت از مـضمون                    كـه زبـانِ      چنان ،كنندحركت مي 
 در ،در مقابـل  .شناسانة زبـان نهفتـه اسـت     قاموسي و نشانههايِ هدفي كه در دلالت  يِايدئولوژيك

 ـ       يآميز از سوي  متون مطايبه  رود و از ديگـر سـو بـا    كـار مـي  ه  زبان براي بيان مـضموني خـاص ب
 زبـان   گيـريِ   جهـت  يتشود و جد   سازوكار منطقي زبان شكسته مي     ،استفاده از عناصري ويرانگر   

  .شودويران مي
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  هـاي ميانـه نيـز ديـده         كارنـاوالي سـده    سـومِ رهـا و    ت سـنّ  از در تحليل بـاختين      ،ين ويژگي ا
ــي ــودم ــنت  .ش ــن س ــادر اي ــع  ،ه ــل موض ــدازي حاص ــده و بران ــريِ خن ــاوال  گي ــر كاران    عناص

   خـود را نيـز لـو        ، بلكـه ايـن عناصـر گـاه بـا گـشودن نقـاب              ،نيـست  گـو نسبت به نيروهاي تك   
ــي ــدم ــايش. دهن ــده در نم ــاي خن ــهد ه ــياه ار عاميان ــون س ــه اي چ ــازي و خيم ــب ب ــازي  ش   ب

  انگـاري و فـرو رفـتن        خـود از يكـسان      حقيقـيِ  ةگردانـان بـا نمـايش چهـر       نيز سياه و عروسـك    
   .كاهنـد  خـود مـي    گيـريِ يت موضـع  كنند و با اين كـار از جـد         مي جلوگيري شخصيت   ةدر چهر 

به . داندهاي كارناوالي مي  نت آشكار اين دوسويگي را در كاركرد ماسك در س         ة نمون »جان لچت «
كند و هـم  كند؛ هم تناقض را آشكار مي اينهماني با خود را خالي مي پايِرِي ز،ماسك «: وي ةگفت

 1383 ،لچـت  (8دهـد عمل كارناوال را نـشان مـي       گيرد و با اين كار دوسويگي     آن را به بازي مي    
:19(.  

   بــا ايـن تفـاوت كــه   ن اسـت نمايـا  طنــز  مختلـف در زبـانِ  اي بـه درجــات  دوسـويگي چنـين 
   حاصـل از شكـستن و سـاختن         بـا فـراوريِ    ـــ مـا      نياهمچـون زبـان عرف ـ     ـــ    در طنز عرفـاني   
   به عبـارت ديگـر، دوسـويگيِ زبـان طنـز در متـون عرفـاني حاصـلِ صـيرورتي                     .مداوم مواجهيم 

  ايــن كــاركرد دوســوية . انجامــدگيــريِ زبــان در مواجهــه بــا تجربــه مــي اســت كــه بــه شــكل
ــان  ــت    زب ــسلّط و تمامي ــر، جــدي، م ــي صــداهاي برت ــه نف ــه آشــكارا ب ــا ك ــز از آنج ــواه طن   خ

  سـازي  ويـران . همـراه بـوده اسـت     ) subversion(سـازي   انجامـد، همـواره بـا نـوعي ويـران         مي
  شـده در برابـر ايـدئولوژي حـاكم، آنگـاه كـه          هـا و صـداهاي سـركوب      به معنـاي رو شـدنِ نگـاه       

اين منطـق دوسـويه، بـا       .  باشد، فضايي طنزآميز را در پي دارد       با زباني دوسويه و متناقض همراه     
هاي آن نيـز    زمان با بيان و تثبيت گفتمان حاكم به قطع بنيان          نما، هم كارگيري زباني متناقض   هب

شود، با تقـديس شـدن بـه       در اين زبانِ دوسويه، امري واحد با آشكار شدن پنهان مي          . پردازدمي
سـازي  گفتني است در چنـين روشـي، ويـران   . گرددات شدن نفي مي   شود و با اثب   زير افكنده مي  

 زيرا در اين صورت بـازي       صداي برتر و ايدئولوژي حاكم نيست؛     نتيجة مبارزه و تقابلِ مستقيم با       
گيـريِ مـتن در     در اين روش، حتي به هنگام موضع      . گرايِ ديگري آغاز شده است    جدي و مطلق  

زبـان، بـه يكبـاره بـا ظهـور خـود، زمينـة جـدي ايـن                برابر موضوعي خاص، عنصري از مـتن و         
از اين روست كه در چنـين زبـاني همـواره ردپـايي از مطايبـه و        . كندگيري را متزلزل مي    موضع
  . هاي زباني يافتني استبازي

تأكيد بر زبان دوسويه و براندازندة طنز عرفاني، يك نتيجة مهم در راسـتاي مباحـث پيـشين                  
آميز به شكل پيوستاري در     را در آثار مطايبه   » ديگري«و  » خود«ندي ميان   اگر ميزان مرزب  . دارد

ها و هجوهاي شخصي، به سوي طنزِ عرفـاني پـيش بـرويم، ميـزان               نظر بگيريم، هرچه از دشنام    
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مفـاهيم و   هـاي آن    تـا جـايي كـه در برخـي از نمونـه           شـود   شفاّفيت اين مرزبنـدي كمتـر مـي       
  : گيرندي نيز هدف قرار ميهاي برآمده از گفتمان عرفان شخصيت

ام و ترك ملكـي گـرفتم،   من ولايت بلخ مانده: گفت! اي بخيل: يكي ابراهيم را گفت  
مريـدي از آن او آنجـا       . كـرد   من بخيل باشم؟ تا روزي مزينـي مـوي او راسـت مـي             

سايلي برسيد، . وي به مزين داد. چيزي داري؟ همياني زر آنجا بنهاد: گفت. بگذشت
 .در هميـان زر اسـت  : ابـراهيم گفـت  ! برگيـر : مزين گفت. خواستاز مزين چيزي ب

: 1370عطـار نيـشابوري،     (الغنا غني القلب، لا غنـا المـال         ! دانم اي بخيل  مي: گفت
  ).100ـ99

در اين حكايت، ابراهيم ادهم به عنوان صدايي مركزي و برآمده از نگاه عرفـاني مـتن در برابـر      
اين صـدا در    . شوده و با شكست موقّت اقتدار مواجه مي       قرار گرفت ) ايصداي حاشيه (صداي دوم   

شود كه خود صدايي قدرتمند در گفتمان عرفاني بـه شـمار   رو مي هاي روبحالي با صدايي حاشيه  
جـو در آسـتانة   آورد كه در آن، هر صداي تعالينشينيِ اين دو صدا فضايي را پديد مي  هم. آيدمي

بدون تسليم شدن به اهداف متن و با تمامِ وجـود خـود را              صداي دوم   . فروريختن و ويراني است   
اي در حصارِ جزميت و تقـدسِ صـدايِ رسـميِ    دهد تا توانايي باز كردنِ روزنهدر متن نمايش مي 

  .برآمده از متن را بيابد
      طنـز عرفـاني، حركـت زبـان بـه سـوي محـوِ مرزبنـدي                 براساس اين پيوستار، ويژگـيِ مهـم ِ  

ه بـه موضـوع و زمينـة هجوهـاي شخـصي و اجتمـاعي،        . است» ريديگ«و » خود«ميان     با توجـ
  خـواه  دا و تماميـت ص ـتوان گفت مرزبنديِ غيرشفاف، حاصل نگـاه ايـدئولوژيك، جـدي، تـك        مي

  بـه عبـارت    . بنيـاد اسـت   محـور و تفـاوت    شفاف، حاصـل نگـاه چندصـدا، تجربـه        و مرزبنديِ غير  
   هجوهـاي شخـصي و طنزهـا و هجوهـاي اجتمـاعي             ها،تر گفته شد، دشنام     پيش كه  چنانديگر،  

  كس و ناهمجنـسي    پـاراد . شـوند سـاخته مـي   و سياسي، بر اسـاس يـك مرزبنـدي زبـاني ثابـت              
  مـثلاً در هجـو   . انـد شـدة زبـاني   گيـري هـا، حاصـل عناصـر ثابـت و جهـت          موجود در ايـن گونـه     

تـوان ديـد؛    زبنـدي مـي   گيريِ زباني ميان منتقد و استبداد را در دو سوي اين مر           استبداد، جهت 
  اي را در آن سـوي ايـن مرزبنـدي    گيريِ زبـاني خـود، نقطـه   با جهت) طنزپرداز( منتقد   كه  چنان

  گفتني است هجوهـاي شخـصي و اجتمـاعي و سياسـي، گـاه بـا منحـرف كـردن                 . رودنشانه مي 
، عناصـري   )مـثلاً بـه صـورت نقيـضه       (هـا از مقاصـد اصـليِ خـود          ها و سبك  ها، بيان  برخي زبان 

گيـري زبـاني آسـيبي      دهند ولي معمولاً اين دگرمفهومي بـه جهـت        دگرمفهوم را به خود راه مي     
  اين نمونه مثلاً در . زندنمي
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   خواجه بلنديت رسيده است به جايياي
  ز اهل سماوات به گوش تو رسد صوتك

   به درازيمر تو چون قد تو باشدــگر ع
  بماني و بميرد ملك الموتده ـــو زنــت

  )580: 1364 ي،انور(
نـوعي   با انحراف از معنـا و هـدف اصـليِ خـود بـه             » ملك الموت «و  » اهل سماوات «گنجاندن  

  گيـري با ايـن حـال، ايـن دگرمفهـومي در راسـتاي جهـت             . دگرمفهومي در متن انجاميده است    
   گونـه هجوهـا، بـا فراخوانـدن صـداهاي ديگـر،           زبـان در ايـن    . كنـد زبان بوده و آن را تقويت مي      

طنزهاي سياسي و اجتماعي دورة مشروطه نيز با آنكه تقريباً . آوردرا به خدمت خود در مي    ها    آن
گيـري اصـلي    دهند، ولي همه به نوعي تسليمِ جهـت       مجال حضور هر نوع صدايي را در خود مي        

هاي زباني اين متون، دوسويگي بـه درونـة   ولي در طنزهاي عرفاني، متأثّر از ويژگي      . زبان هستند 
بـه  . رونـد گيريِ خود را نيـز نـشانه مـي         عناصرِ دگرمفهومِ زباني، جهت    كه  چنانيابد؛   مي زبان راه 

سويه، در جهت معنـاي   تكگونه طنزها نه مانند متني علمي با حركتيعبارت ديگر، زبان در اين    
كند و نه همچون هجوها و انـواع طنزهـاي اجتمـاعي و سياسـي، در                شده حركت مي   گيريهدف
در اين زبان، در حـالي  . كند، خود را به فرايندي ايستا تبديل مي   »ديگري«سمت  گيري به   جبهه

سويه و مركزگرا، در جهت انتقال معاني در پيش گرفته شـده اسـت، بـه يكبـاره                  كه حركتي تك  
گيـري زبـاني و معنـايي عمـل         سـازي جهـت   ويرانكشد و در  راستاي      سوية ديگرِ آن سر بر مي     

  .كند مي
گيري بر خطـاي  مد خردهآ ن هجوها و طنزهاي اجتماعي ـ سياسي پي  چنين طنزي نه همچو

شـده در   است و نه همچون متون علمي، فقهي و فلسفي پاسخي راهگشا بر گره ايجاد             » ديگري«
اي ديگر، فـضايي همـراه بـا    در اين طنزها، حركت از يك لاية زباني و معنايي به سوي لايه           . متن

شـده از   هاي ارائهوگوهاي زير، پاسخ مثلاً در گفت. آورد ميبراندازي و سرخوشي و خنده را فراهم  
 د؛گريز با آن دارن و از سويي ديگر برخوردي منطق     اند   برگزيده سويي سازوكار زباني را براي پاسخْ     

اي ها بيش از آنكه مخاطب را در بند راه حليّ نهايي درآورند، وي را به سرخوشـي              بنابراين، پاسخ 
را بـه نـوعي     هـا      آن همـين عامـل   . گوستو  مندي گفت  پرسش رهايي از بند  د كه حاصل    نرسانمي

  :كند آميز تبديل ميحاضرجوابي مطايبه

عطـار نيـشابوري،   (چـون دانـيم    مـا بـي   . چون تو داني  : گفت او را چون داني؟ گفت     
1370  :79 .(  

 ). 142: 1361عثماني، (توبه كردن از توبه : گفت. رويم را پرسيدند از توبه
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هـا نيـز اغلـب بـر اثـر      توان يافت؛ لطيفهها و لطايف روزمره نيز مي   اي را در جك   يژگيچنين و 
 ويژگي اصلي متون عرفاني كـه . گيرندگو شكل ميو خطايِ زباني يا مفهومي يكي از طرفين گفت 

نهفتـه  ) هاي روزمـره  تفاوت با جك  (كند در همين نكته     را به فضاهاي كارناوالي نزديك مي     ها    آن
بـه تعبيـر سـنّتي در ايـن متـون        . طب جك و لطيفه، از پيش بر نوع متن آگاهي دارد          مخا. است

همـين آگـاهي پيـشينِ      . كنـد غيرجد بودنِ بافت متن، خود را از ابتدا بر مخاطـب تحميـل مـي              
ايـن آگـاهي   ). 30ـ ـ29: 1371اخـوت،  (لطيفـه را در پـي دارد   » درست«مخاطب است كه فهم   

همچـون متنـي غيرجـد    آميـز را از ابتـدا      ه متـون مطايبـه    اسـت ك ـ  » غيرجد/ جد«نتيجة تقابل   
   .خواند مي

كنـد،  آنچه متن عرفاني را به فضايي سرشار از براندازي، فراروي، سرخوشي و خنده تبديل مي             
زدايـي، تمـاس از   در اين فضا به دليـل فاصـله  . هاي جد و غيرجد آن است     درهم آميختگي جنبه  

رذيلت، هر دم بايد منتظر ورود يـك امـر مقـدس و بـستار          نشيني فضيلت و     نزديك با امور و هم    
به فضاي عموميِ اين متون بود؛ فرايندي كه حاصـل آن سرخوشـي          ) برون متني يا درون متني    (

  : حاصل از شكستنِ جزميت امرِ والا و بستار است

! خداوندا: هروقت به آيتي رسيدي كه سوگند بودي گفتي. خوانديشيخ ما قرآن مي
  ).311: 1376ميهني، (ت تا كي بود؟ اين عجز

تر بطش من سخت  «: ؛ گفت »انَّ بطش ربك لشََديد   «خواند كه   يك روز اين آيت مي    
 عالم و اهـل عـالم را گيـرد و مـن دامـن كبريـاي او گيـرم                    ]او[از بطش اوست كه     

  ).176: 1384شفيعي كدكني، (

  كـه حاصـل عـزم نويـسنده بـراي      آميز در ايـن متـون نيـز بـيش از آن    اي مطايبهبرآمدن قطعه 
  كارِ عـاديِ زبـان در ايـن متـون اسـت كـه آن را بـه سـوي                    وتفرّج خواننده باشـد، حاصـل سـاز       

  هـاي  از اين رو، پژوهش در طنـز عرفـاني، بـدون توجـه بـه ويژگـي      . دهدچنين فضايي سوق مي   
  ژوهش پ ـ. هـايي را در پـي خواهـد داشـت    زبان عرفان و پيونـدهاي ايـن دو بـا يكـديگر، آسـيب          

  توجــه بــه ايــن دربــارة طنــز عرفــاني، اگــر بــا تأكيــد بــر عرفــاني بــودن مــتن انجــام شــود، از  
   چـون در غيـر ايـن صـورت، بـه پژوهـشي دربـارة طنـز تبـديل خواهـد              ها ناگزير اسـت؛   ويژگي

  تـرين آسـيب   بـزرگ . هـاي خـود را از ميـان متـون عرفـاني برگزيـده اسـت            نمونـه  ،شد كه تنها  
ــن ــژوهش اي ــه پ ــا،گون ــل  ه ــات و تمثي ــه حكاي ــرف ب ــه ص ــا  توج ــضمون  (ه ــاي م ــا در معن   ي

   ــ ـ مناسـب در بـاب طنـز عرفـاني     )method (يكـارگيريِ روش ـ  بـا بـه  . اسـت ) ساختار روايـي  
  تـوان از بررسـيِ صـرف عناصـر          مـي   ــ ـ هـاي زبـاني متـون عرفـاني       برگرفته از بافـت و ويژگـي      

  اي كــه بهتــرين  شــد؛ ويژگــيحكايــات طنزآميــز منتقــل» طنزپــردازي«داســتان، بــه بررســيِ 
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توان يافت كـه آزادانـه از زبـان طبقـات مختلـف             گفتارهايي مي هاي آن را در صداها و پاره      نمونه
  .  شونداجتماعي و ايدئولوژيك وارد متن مي

  بندي جمع.7

   ي مهــمفرضي در انديــشة پيــشينيان نقــشان پيــشبرتــري ســخن جــد بــر غيرجــد، بــه عنــو
  ايـن عامـل موجـب شـده     . هاي حوزة طنز و مطايبه داشـته اسـت      قيّگيري تعاريف و تل    در شكل 

  هـاي  پـژوهش  كـه  چنـان اي براي معنايي جدي در نظـر گرفتـه شـود،    تا مطايبه همچون پوسته   
چنـين  . انـد  نجـام گرفتـه  ي گذر از اين پوسـته و رسـيدن بـه بـاطن آن ا    طنز نيز اغلب در راستا 

  اي مـاهوي زبـان عرفـان كـارآييِ لازم بـراي            ه ـ به دليـل نـاهمخواني بـا ويژگـي         هاييپيشفرض
 فضايي همـراه بـا       ـ ـ متأثّر از زبان عرفاني    ــفضاي طنز عرفاني    . پژوهش در طنز عرفاني را ندارد     

هاي رسمي عناصر فـضيلت     بنديها و تقسيم  براندازي است كه همچون يك كارناوال ورايِ تقابل       
هـاي  بنـدي زي طنز عرفاني بـا حـذف رده       پردابندي و سبك   نوع صورت . كندو رذيلت حركت مي   

 اين روند، مـضمون طنـزِ       .ريختگيِ طبيعي است    نظمي و درهم  ، خود گوياي چنين بي    طلبسلطه
. انجامـد مي» ديگري«و  » خود«كند كه به حذف مرزبندي ميان       عرفاني را در جهتي هدايت مي     

ي انجـام پـذيرد سـودمند    مراتب ـ هاي سلسلهبندي اساس چنين تقسيماز اين رو، هر روشي كه بر     
اي كه در روش پژوهش در طنز عرفـاني بايـد پـيش چـشم               ترين نكته بنابراين، مهم . نخواهد بود 

بنياد پنداشتن زبان و طنـز      هاي اخلاقي، اجتماعي و الهياتي در جهت تجربه       داشت، گذر از تقابل   
  .عرفاني است

  ها نوشتپي

 مگـر اينكـه بـا       ،رود به يك معنا به كار مي      ريباًطبعي، تق در اين مقاله، طنز، مطايبه و شوخ      . 1
ها و تعاريف ديگران بـه كـار رفتـه           مشخص شود يا در نقل قول     » طنز اجتماعي «پسوندي مانند   

  .باشد
آميز كه گاه به سرودن اشعار هزل    ) و مولوي (اين نكته را حتي در آثار كساني چون سنايي            .2

» هـزل نبـود كليـد خانـةدل    /  بوسـه بـر سـتانة دل    جد زنـد  «: توان ديد اند مي نيز شهرت داشته  
  ).336: 1329سنايي، (

، گلـستان  مبني بر آنكه در به كار بردن هـزل و مطايبـه در      گلستان سخن سعدي در پايان      .3
، به نوعي ديگر در ابيات      )182: 1373سعدي،  (» داروي تلخ نصيحت به شهد ظرافت برآميخته      «

تـو مـشو بـر ظـاهر       / هزل تعليم است آن را جد شنو       «: تكرار شده است   حديقه و   مثنويمعروف  
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بيـت مـن بيـت نيـست        / هزل من هزل نيست تعليم اسـت      «؛  )3559/ 4د،  مثنوي(» هزلش گرو 
  ).718: 1329سنايي، (» اقليم است

؛ حسيني شبانيان،   125ـ103: 1386 و   1385باقري خليلي و دوركي،     :  به :ك.براي نمونه ر  . 4
  .50ـ48: 1384؛ چناري، 141ـ126: 1384؛ باباصفري، 201ـ190؛ 1382

؛ بـاقري   48ـ ـ41: 1384؛ چنـاري،    145ـ ـ134: 1382منش،    شادروي: به: ك.براي نمونه ر  . 5
  .16ـ4: 1388 خليلي،

   بيشتر بـر يـك سـنّت شـكوه          ،رسد اين آثار چه با چاشني مطايبه و چه غير آن           به نظر مي   .6
 اجتماعي عصر نويـسندگان     د و گزارش وقايع   و شكايت در ادبيات و فرهنگ ما دلالت دارند تا نق          

  هـاي معـشوق در ادبيـات كلاسـيك، بـه سـنتيّ             هـا، همچـون ويژگـي     مضامين اين نمونه  . ها آن
هـاي اجتمـاعي عـصر شـاعر را دريافـت؛           وقـايع و آسـب    هـا      آن تـوان از  اند و نمـي   ديرين متعلّق 

قِ زيباشناسانة مردان عـصرِ     توان به سلاي   از توصيفات معشوق در شعر حافظ نيز نمي        كه  چنانهم
  .حافظ پي برد

هايي عليه برخي نهادهاي اجتماعي و دينـي ديـده          گيري اگرچه در متون عرفاني نيز موضع      .7
 طبعي اسـت كـه از  اي از شوختر گفته شد، تأكيد اين نوشتار بر گونه    پيش كه  چنانشود، ولي   مي
هـايي از آن در   و گونـه   دن متـون يـاد كـر      هـاي زبـانيِ اي ـ    توان به عنوان يكي از ويژگي     ميها    آن

  .شودحكايات عرفاني ديده مي
تفاوت ميان گريم در تئاتر امروز و اسـتفاده  به  كه   گرددمعناي اين سخن آنگاه آشكارتر مي      .8

  .هاي قديم توجه شودها و كارناوالاز ماسك در جشن
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هـاي    مارهش ـ. پژوهشنامه علـوم انـساني    . »طنز در شعر حافظ   «). 1384. (الاميرچناري، عبد 
  .52ـ39ص ص. 46و45
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